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نگاهی به سریال »شرم« در گفت‌وگو با کارگردان و بازیگرش

نمایش عریان  واقعیت‌هایی 
که قبلا ندیده‌ایم

 نمی‌خواستیم مخاطب را نصیحت کنیم

یادداشت

جشنواره چهاردهم

 از ردپای مامور MI6 تا پرواز در ارتفاع18000پا
چهاردهمین جشنواره فیلم مستند  

ایران، از سه‌شنبه 25 دی‌ماه با 

نمایش آنلاین آثار منتخب رسما 

آغاز به کار کرد. بی‌تردید، این دوره 

متفاوت‌ترین نسخه از جشنواره سینماحقیقت تا امروز است. معتبرترین جشنواره 

سینمایی ایران، این‌بار نه در پردیس چارسو که در چهار سامانه نمایشی اینترنتی هاشور، 

فیلیمو، نماوا و تیوا به استقبال علاقه‌مندان آمده است. 67 مستند راه‌یافته به بخش 

اصلی جشنواره سینماحقیقت همچون سال‌های گذشته در سه بخش مستندهای 

کوتاه، نیمه‌بلند و بلند به رقابت می‌پردازند. جایزه شهید آوینی و بخش ویژه مستندهای 

کرونایی و کارآفرینی از دیگر اجزای رقابتی جشنواره چهاردهم هستند. برگزاری آنلاین 

جشنواره سینماحقیقت باعث رشد کمی کارگاه‌ها در دوره چهاردهم شده است. فیل 

ریس، بتسی مک‌لین، لویی سیهویوس، مهدی گنجی، هانا پولاک، برت مورگن، ایریس 

ان‌جی، مهرداد اسکویی و بیل نیکولز ازجمله اساتیدی بودند که تا روز میانی جشنواره 

کارگاه‌ آنلاین خود را برگزار کرده‌اند.  اما یکی از اتفاقات مثبت جشنواره چهاردهم، 

حضور مستند کودتای53 در بخش نمایش ویژه سینماحقیقت است. کودتای 53 

حاصل یک دهه پژوهش تقی امیرانی پیرامون حوادث منتهی به کودتای 28 مرداد 

1332 است. امیرانی سال 1388 پژوهش این فیلم را آغاز کرد. والتر مرچ تدوینگر 

صاحب‌نام آمریکایی و برنده سه جایزه از آکادمی اسکار، تدوین و صداگذاری ساخته 

امیرانی را برعهده داشته است. کودتای 53 نمایش‌ بسیار موفقی در جشنواره‌های فیلم 

لندن، مستند کپنهاگ، سیاتل و... را پشت‌سر گذاشته؛ این اثر، برنده جایزه بهترین 

فیلم مستند بین‌المللی به انتخاب تماشاگران از جشنواره ونکوور است.  این مستند 

120 دقیقه‌ای محصول پژوهش کارگردان روی اسنادی است که چند دهه از دسترس 

مردم و حتی تاریخ‌نویسان پنهان بوده؛ امیرانی با نگاهی کارآگاه‌گونه به این پرونده ورود 

داشته؛ در انتخاب افراد مصاحبه‌شونده نیز زیرکی خاصی مشاهده می‌شود. بافت فیلم 

ترکیبی از تصاویر آرشیوی، ویژوال، مصاحبه و اسناد محرمانه است. پیگیری سرنخ‌ها 

در جهان فیلم به یک مامور مخفی عضو سرویس اطلاعاتی انگلستان ختم می‌شود؛ 

شخصی به نام نورمن داربی‌شر، یکی از حلقه‌های مفقوده مستند کودتای 53 است. 

آثار مربوط به ماموریت این شخص، از تمام اسناد موجود، حتی نوار ضبط‌شده مستندی 

متعلق به تلویزیون انگلستان نیز پاک شده است. شگفتانه مستند کودتای53 حضور 

ریف فاینز، بازیگر برنده بفتا و نامزد اسکار در نقش نورمن داربی‌شر است. همه این 

اجزای درست درکنار ضرباهنگ پرشتاب و تدوین چشم‌نواز والتر مرچ یک مستند تمام 

و کمال از کودتای 53 تحویل مخاطب می‌دهد. الیور استون، مستند کودتای 53 را 

اثری یگانه و هوشمندانه در به‌کارگیری از اسناد و تصاویر آرشیوی برشمرد. فرانسیس 

فورد کاپولا، جرج لوکاس، ورنر هرتزوک، آریل دورفمان و جان لوکاره ازجمله نویسندگان 

و کارگردانانی هستند که از مستند کودتای53 به‌عنوان اثری تحسین شده یاد کرده‌اند. 

ساخته امیرانی در سایت راتن تومیتوز و آی‌ام‌دی‌بی نیز نمرات بسیار خوبی کسب کرده 

است. اما نکته‌ای که برخی کارشناسان به‌عنوان یک حفره در این مستند برشمرده‌اند، 

غیبت جریان مذهبی یا به عبارت بهتر فقدان ارجاعات پژوهشی به همه جریان‌های 

فعال در اتفاقات منتهی به 28 مرداد سال 1332 است. به گواه تاریخ، آیت‌الله کاشانی 

و جریان مذهبی همراه ایشان، نقش بسیار پررنگی در حمایت از دکتر مصدق و ملی 

شدن صنعت نفت ایران داشته‌اند. 

مستند بلند »هجده هزارپا« به کارگردانی مهدی شامحمدی، دیگر اثر شاخص به نمایش 

درآمده در روزهای نخست جشنواره بود. این فیلم با محوریت کاراکتر احمد شیخ، جوان 

سوری 24ساله آغاز می‌شود. احمد شیخ و خانواده‌اش دو سال در محاصره شهر فوعه 

سوریه توسط داعش و جبهه‌النصره شرایط بسیار سختی را گذرانده‌اند. پس از دو سال 

شیخ و نیمی از خانواده‌اش موفق به فرار از شهر می‌شوند. در ادامه شاهد تلاش احمد 

برای ارسال آب و غذا به نیم دیگر خانواده و مردم شهر هستیم. ساخته شامحمدی در 

یک روایت بی‌رتوش و دست‌نخورده مقاومت مردم دو شهر فوعه و کفریا را به خوبی به 

تصویر کشیده است. جمعیت در محاصره حدود18000 نفر در این منطقه تخمین زده 

شده است که با توجه به بافت غالبا شیعی، متحمل جنایات بسیاری از سوی داعش و 

جبهه النصره شده‌اند. از آنجایی که در زمان تصویربرداری، این شهر در محاصره کامل 

قرار گرفته بوده است، کارگردان به سختی موفق می‌شود با یک فیلمبردار بومی داخل 

شهر ارتباط برقرار کرده و با ارسال تجهیزات از طریق هواپیمای بارریز، امکان تصویربرداری 

از داخل محاصره را فراهم می‌کند.  شامحمدی برای تولید این مستند 73دقیقه‌ای 

بیش از 15 بار با هواپیمای بارریز بر فراز فوعه و کفریا به پرواز درآمده است؛ پروازهایی 

که با تیراندازی نیروهای متخاصم به هواپیما و خطرات متعدد دیگری همراه بوده؛ این 

کارگردان در جریان یکی از همین پروازها، شنوایی گوش چپ خود را از دست داده است. 

مستند نیمه‌بلند طاهر به کارگردانی امیرمسعود حسینی از دیگر آثاری است که مورد 

اقبال علاقه‌مندان قرار گرفته است. سوژه این مستند، یکی از شاعران شناخته‌شده 

سده چهارم و پنج هجری، باباطاهر عریان است. طبق آنچه از این شاعر نامی می‌دانیم، 

باباطاهر در دوران طغرل بیک سلجوقی می‌زیسته است؛ او اهل همدان بوده؛ پیشوند 

نام او برگرفته از القابی بوده که به پیران وارسته اطلاق می‌شده؛ بیان بی‌پرده مسائل در 

کلام نیز دلیل پسوند عریان در نام این شاعر نامی است. مسعود حسینی در مستند 

طاهر کوشیده است با بهره‌مندی از حضور اساتید بنام حوزه فرهنگ و ادبیات تصویری 

دقیق و کمترغبار آلود از باباطاهر ارائه کند.  نصرالله پورجوادی، علی اشرف‌صادقی، تقی 

پورنامداریان، پرویز اذکایی، محمد سوری و بابک رضا‌پور ازجمله همراهان کارگردان 

در مستند طاهر هستند. نکته قابل تامل در این فیلم ارائه تصاویری است متفاوت 

از آنچه عامه مردم از باباطاهر عریان می شناسند. با توجه به فاصله بیش از 10 قرن 

از دوره باباطاهر تا عصر حاضر، دسترسی به اطلاعات دقیق و قطعی بسیار مشکل 

است؛ حتی تایید دقیق اینکه کدام یک از طاهرنامان آن دوره، باباطاهر عریان بوده 

محل بحث است. یکی از نکات قابل‌تامل مستند طاهر، اشاره به شواهد و مستنداتی 

است که نشان می‌دهد در انتساب بسیاری از دوبیتی‌های شناخته‌شده و منتسب به 

باباطاهر تشکیک وجود دارد؛ چراکه آوا‌شناسی سده چهارم هجری کاملا با آواشناسی 

دوبیتی‌های فعلی منتسب به آن دوره متفاوت است. توجه کارگردان به این حفره‌های 

تاریخی موجود در بیوگرافی باباطاهر و فاصله‌گرفتن از مدیوم یک مستند پرتره برگ‌برنده 

امیرمسعود حسینی در مستند طاهر است. 

اما در روزگاری که معضل گرانی و کمبود خودرو تیتر نخست رسانه‌های کشور است؛ یاد 

و خاطره اصغر قندچی کارآفرین ایرانی و پدر صنعت کامیون‌سازی کشور در مستند »راه 

ناتمام اصغر قندچی« طنین‌انداز شد. مرحوم قندچی از موسسان شرکت ایران‌کاوه، 

اولین و بزرگ‌ترین کارخانه کامیون‌سازی ایران است. کیفیت تولید خودروهای این شرکت 

در زمان خود به حدی بالا عنوان شده که گویا از نمونه آمریکایی نیز خواهان بیشتری 

داشته است. مصطفی رزاق‌کریمی درحالی ساخت این فیلم مستند را آغاز کرد که سال 

1397 نیز مستندی با عنوان »آن مرد با ماک آمد« به کارگردانی امین آزاد و با محوریت 

اصغرقندچی تولید شده بود. اصلی‌ترین تفاوت مستند آزاد با ساخته رزاق‌کریمی در 

غیبت سوژه اصلی فیلم در مستند »راه ناتمام« است؛ چراکه اصغر قندچی مردادماه سال 

1398 در 91سالگی درگذشت. شاید به همین دلیل است که رزاق‌کریمی در بخش 

عمده‌ای از تصاویر مربوط به مرحوم قندچی از تصاویر مستند »آن مرد با ماک آمد« بهره 

برده است. با توجه به مدیوم کوتاه این مستند، رزاق‌کریمی خیلی به عمق نفوذ نمی‌کند 

و حتی از نظر پرتره و بیوگرافی، جایی عقب‌تر از مستند »آن مرد با ماک آمد« قرار می‌گیرد. 

تنها خلاقیت به‌کار رفته در »راه ناتمام« جدا شدن از سوژه برای دقایقی و بررسی تاثیر 

سیاست‌های اقتصادی قبل و بعد از انقلاب بر سرنوشت صنعتگرانی همچون اصغر 

قندچی است. در این مستند علاوه‌بر خانواده و دوستان مرحوم قندچی، گفت‌و‌گوهایی 

با مصطفی هاشمی‌طبا، سعید لیلاز و محمد کاظم نیز به چشم می‌خورد. 

شخصیت شهید اصغر وصالی و گروه همراه او یعنی دستمال سرخ‌ها، آنقدری در فیلم 

سینمایی »چ« جذابیت داشت که حالا تماشاگر با شنیدن نام مستند »دستمال سرخ‌ها« 

با یک پیش‌زمینه قبلی، مشتاقانه به تماشای اثر حنظله تاج‌الدینی بنشیند. این مستند 

که در بخش جایزه شهید آوینی جشنواره سینماحقیقت حضور دارد، روایت پرفرازونشیب و 

البته جذاب شکل‌گیری گروه دستمال سرخ‌ها با محوریت اصغر وصالی و مجاهدت‌های 

این گروه در اوایل دهه شصت و در جریان آشوب‌ها و عملیات‌های خرابکارانه در غرب کشور 

است.  مستند »دستمال سرخ‌ها« در ابتدا به معرفی گروه و وجه‌تسمیه آن می‌پردازد. 

در این اثر از تصاویر آرشیوی و البته سینمایی »چ« برای همذات‌پنداری بهتر مخاطب 

استفاده شده است. فیلم سپس به خدمات شهید اصغر وصالی می‌پردازد و در انتها با 

روایت شهادت علی تیموری آخرین فرمانده دستمال سرخ‌ها به پایان می‌رسد. تولید 

این فیلم 75 دقیقه‌ای یک سال و نیم به طول انجامیده و در پروسه پژوهش و ساخت با 

19 شخص مختلف که عمدتا از اعضای گروه دستمال سرخ‌ها هستند مصاحبه صورت 

گرفته است.  امسال در جشنواره سینماحقیقت آیین نکوداشت اساتید حوزه مستند از 

ساعت 17 تا 18:30 به صورت پخش آنلاین برگزار می‌شود. کامران شیردل، مهوش 

شیخ‌الاسلامی و فرشاد فدائیان ازجمله اساتید موردتقدیر در جشنواره امسال هستند. 

نکوداشت زنده‌یادان حمید سهیلی، اکبر عالمی و خسرو سینایی نیز از دیگر برنامه‌های 

جنبی چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت است. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
روزنامه‌نگار

ارشاد فضلی‌خانی
روزنامه‌نگار

پس از شکست سنگین سریال کمدی »صفر 

بیست‌ویک« شبکه سه سیما سراغ یک ملودرام 

خانوادگی رفت. سریال 30 قسمتی »شرم« به 

کارگردانی احمد کاوری و با حضور بازیگران 

خاطره‌انگیزی مانند ابوالفضل پورعرب، مرحوم سیروس گرجستانی و فاطمه گودرزی روی آنتن رفت و در 

همان قسمت‌های اول و با انتشار پست اینستاگرامی سعید فرهادی، نویسنده‌اش وارد حاشیه شد. فرهادی 

در این پست گله کرده بود که اصلا این سریال، آن چیزی نبوده که او ساخته است و حتی اسم آن را که 

»پای‌بست« بوده هم به »شرم« تغییر داده‌اند. »شرم« از دو بخش زمانی تشکیل شده است. قسمت‌های 

ابتدایی‌اش تلخ و کند پیش می‌رفت و قرار بود مقدمه‌چینی داستان اصلی باشد و پس از بازگشت به زمان 

حال و طرح مسائل اصلی توانست با مخاطبانش ارتباط برقرار کند. شاید این ریسک بزرگی بود که کارگردان 

و شبکه سه قبول کرد زیرا ممکن بود در همان هشت قسمت اول، بینندگانش را کاملا از دست بدهد. این 

ریسک جایی اهمیت می‌یابد که بدانیم در روزگار کرونایی، مردم دنبال تفریح یا برنامه‌های کمدی هستند 

و شاید حوصله دردها و ناله‌های شخصیت‌های دیگر را نداشته باشند. »شرم« را می‌توان یک داستان تلخ با 

محوریت یک مادر یا زن دانست. شبیه به همان چیزی که از فرهادی پیش از این در »تا ثریا« و »پریا« دیده 

بودیم. اما این بار با مادری مواجهیم که در یک موقعیت سخت که ممکن است برای دیگران هم رخ دهد 

قرار می‌گیرد و تصمیمی می‌گیرد که تا سال‌ها بعد خود و اطرافیانش را هم درگیر می‌کند. 

در »شرم« همان اندازه که صحبت از جنایات و مکافات است به همان میزان از نیاز به بخشش هم گفته 

می‌شود شاید بخش امیدوارکننده این سریال در همین موضوع بخشش باشد. این بار با سریالی روبه‌رو 

هستیم که کمتر نمونه مشابهی از آن را سراغ داریم. این بار داستان مادری را می‌بینیم که اتفاقا فداکاری 

می‌کند اما جنس فداکاری‌اش متفاوت با مادرانی است که قبلا دیده‌ایم. مادری که ناخواسته 

در مرگ دیگری شریک می‌شود و تا سال‌ها بعد بابت این تصمیمش تاوان می‌دهد و عذاب 

می‌کشد. تفاوت اصلی شرم با سریال‌های دیگر در همین‌جاست. شکستن کلیشه‌های 

مرسوم و پرداختن به موقعیت‌هایی که ممکن است برای هرکدام از ما پیش بیاید و هر شخص 

هم می‌تواند تصمیم متفاوتی بگیرد. عبور کردن از امتیاز دادن به مخاطب به قیمت جذب 

آن از برگ‌های برنده سریال است و فرم روایی »شرم« هم به‌گونه‌ای طراحی شده که آدم‌های 

بد سریال تخیلی نیستند و به مخاطب این‌گونه القا نمی‌شود که گویی کاراکترهای منفی از 

جای دیگری آمده‌اند. 

البتـه کـه ریتـم سـریال می‌توانسـت تندتـر باشـد و اسـتفاده‌های مکـرر از فلش‌بـک در 

بعضـی قسـمت‌ها نتیجـه مطلوبـی را رقـم نـزده اسـت. درگذشـت سـیروس گرجسـتانی و 

جایگزینی سـیاوش طهمورث و همچنین اعتراض جامعه مهندسـی به این سـریال از دیگر 

حاشـیه‌های شـرم بـوده اسـت. تلویزیـون همان‌قـدر که بـه سـریال‌های امیدوارکننده نیاز 

دارد به مجموعه‌هایی که حقیقت‌های تلخ را می‌گویند هم محتاج اسـت. فقط نمی‌شـود 

نـاز مخاطـب را کشـید و گاهـی نیـاز اسـت کـه تلنگـری هـم بـه او زده شـود و شـرم ایـن کار را 

می‌کند. حتی اگر عده‌ای مخالف این تلنگر در شـرایط کرونایی فعلی باشـند. شـرایطی که 

شـاید بیشـتر به امید نیاز دارد تا تلنگر و تذکر. سـوالات‌مان درباره »شـرم« را با احمد کاوری، 

کارگردان و الهام طهموری، بازیگر نقش »لعیا« درمیان گذاشـتیم و پاسـخ‌های جالبی درباره 

این سـوالات به دسـت آمد. شـرم قسـمت‌های پایانی خودش را می‌گذراند و بعید نیسـت اگر 

انتهای سـریال با شـگفتی مخاطب همراه باشـد. 

بـــرگ ســـبز، کارت، ســـند و پلیت‌هـــای خـــودرو پرایـــد مـــدل 

ـــور 00903560  ـــماره موت ـــی به‌ش ـــکی روغن ـــگ مش ـــه رن 83 ب

ـــاک  ـــماره پ ـــی s1442283170164 و به‌ش ـــماره شاس و به‌ش

ـــد. ـــاقط می‌باش ـــار س ـــه اعتب ـــود و از درج 14 – 823 ط 99 مفق

ـــی –  ـــگ زیتون ـــه رن ـــدل 59 ب ـــاری م ـــون – ب ـــی کامی ـــرگ کمپان ب

ــی  ــماره شاسـ ــور 10048957 و به‌شـ ــماره موتـ ــی به‌شـ روغنـ

ـــام رزاق  ـــاک 24 – 366 ع 56 به‌ن ـــماره پ 14472391 و به‌ش

ـــد. ـــاقط می‌باش ـــار س ـــه اعتب ـــود و از درج ـــی مفق عقیل

اینجانـــب صدیقـــه محمـــدی  غ‌التحصیلـــی  فار مـــدرک 

فرزنـــد اســـدالله بـــه شـــماره شناســـنامه 625 و شـــماره ملـــی 

4591180956 صـــادره از شـــاهرود در مقطـــع کارشناســـی 

رشـــته زبـــان و ادبیـــات فارســـی صـــادره از واحـــد دانشـــگاهی 

ــزی 781732508  ــازمان مرکـ ــت سـ ــماره ثبـ ــه شـ ــرگان بـ گـ

بـــه تاریـــخ 78/7/11 مفقـــود گردیـــده اســـت و فاقـــد اعتبـــار 

ــدرک  ــل مـ ــود اصـ ــا می‌شـ ــده تقاضـ ــذا از یابنـ ــد. لـ می‌باشـ

را بـــه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد گـــرگان بـــه نشـــانی 

گـــرگان: بزرگـــراه شـــهید کلانتـــری – خیابـــان دانشـــگاه آزاد 

ـــتی  ـــد پس ـــرگان ک ـــامی گ ـــگاه آزاد اس ـــع دانش ـــامی -مجتم اس

ـــد. ـــال نمای ـــگان ارس ـــور دانش‌آموخت 4914739975  اداره ام

 آگهی مناقصه 
دستگاه مناقصه‌گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

موضوع مناقصه: نگهداشت فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، ملارد 
و صفادشت به صورت حجمی 1400-1399-واجدین شرایط: اشخاص حقوقی - مهلت 
مراجعه برای اطلاع از شـــرایط مناقصه و دریافت اسناد: 10 روز کاری از تاریخ درج 
آگهی در ساعات اداری - تاریخ تحویل پاکات: دهمین روز کاری از تاریخ درج آگهی در 
ساعات اداری - بابت دریافت اسناد به سایت یا حضورا به آدرس زیر مراجعه فرمایید: 
تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر 20، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر، دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد شهرقدس، کمیسیون معاملات، شماره تماس 46896000-021 داخلی8004- 
مدارک موردنیاز برای دریافت اسناد: اصل کارت ملی، اصل معرفی‌نامه و فیش واریزی 
خرید اسناد مناقصه به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 0105517081004 
و شناسه واریز 01708100484 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس کد 
2416 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس- مدارک موردنیاز در زمان تحویل 
پاکات: اصل کارت ملی و اصل معرفی‌نامه - - دانشگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات 
مختار و پرداخت هزینه‌های آگهی به عهده برنده می‌باشد. - شرکت در مناقصه به منزله 
پذیرفتن کلیه شرایط آیین‌نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد. - شرکت‌کنندگان 
می‌بایســـت دارای شخصیت حقوقی، امکانات، تجهیزات و نیروی متخصص متناسب 
باشند. - شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای گواهینامه صلاحیت معتبر پیمانکاری 
کشاورزی- فضای سبز از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر 
شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی از اداره‌کل تعاون، کار و امور اجتماعی 
در رشته خدمات فضای سبز داشته باشند.- شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست دارای 
حداقل سه سال سابقه مرتبط با امر نگهداری فضای سبز باشند.- شرکت‌کنندگان در 
مناقصه می‌بایست دارای حداقل 3 قرارداد مشابه نگهداری فضای سبز باشند. - مبلغ 
ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه 500/000/000 ریال می‌باشد. - سایر شرایط و مشخصات 

موضوع مناقصه در فرم‌های مناقصه مندرج می‌باشد.

 آگهی مناقصه 
دستگاه مناقصه‌گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس 

موضوع مناقصه: راهبری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌ها، 
موتورخانه‌ها و محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس و صفادشت به صورت 
حجمی- واجدین شـــرایط: اشخاص حقوقی - مهلت مراجعه برای اطلاع از شرایط 
مناقصه و دریافت اســـناد: 10 روز کاری از تاریخ درج آگهی در ساعات اداری - تاریخ 
تحویل پاکات: دهمین روز کاری از تاریخ درج آگهی در ساعات اداری - بابت دریافت 
اسناد به سایت یا حضورا به آدرس زیر مراجعه فرمایید: تهران، بزرگراه فتح، کیلومتر 
20، شهرقدس، انتهای بلوار شهید کلهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، کمیسیون 
معاملات، شـــماره تماس 46896000-021 داخلی8004-مدارک موردنیاز برای 
دریافت اسناد: اصل کارت ملی، اصل معرفی‌نامه و فیش واریزی خرید اسناد مناقصه 
به مبلغ 500/000 ریال به حســـاب شـــماره 0105517081004 و شناســـه واریز 
01708100484 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس کد 2416 به نام 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس- مدارک موردنیاز در زمان تحویل پاکات: اصل 
کارت ملی و اصل معرفی‌نامه - دانشـــگاه در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار و 
پرداخت هزینه‌های آگهی به عهده برنده می‌باشد.- شرکت در مناقصه به منزله پذیرفتن 
کلیه شـــرایط آیین‌نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.- شرکت‌کنندگان باید 
دو قرارداد مشـــابه موضوع مناقصه در پنج سال اخیر داشته باشند.- شرکت‌کنندگان 
بایستی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان برنامه و بودجه حداقل در پایه 5 
تاسیسات و یا گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی 
مهندسی از اداره‌کل تعاون، کار و امور اجتماعی در رشته‌های تعمیر و نگهداری ساختمان 
و ماشین‌آلات یا امور بهره‌برداری از تاسیسات داشته باشند.- شرکت‌کنندگان باید امکانات، 
تجهیزات و نیروی انسانی متخصص داشته باشند.- مبلغ ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه 
500.000.000ریال می‌باشد.- سایر شرایط و مشخصات موضوع مناقصه در فرم‌های 

مناقصه مندرج می‌باشد.

آگهی مزایده فروش خودرو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب در نظر دارد سه دستگاه خودرو 
به‌شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند 
جهت دریافت مدارك به دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب قسمت 
امور مالی مراجعه نمایند. مهلت ارائه پیشنهاد حداكثر به‌مدت یك 
هفته از زمان انتشار این آگهی می‌باشد و به پیشنهاداتی كه خارج 
از مهلت قانونی تحویل شود ترتیب‌اثر داده نمی‌شود. هزینه چاپ 
آگهی به‌عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار می‌باشد.
1-پژو 405 دوگانه سوز مدل 1386

2-مینی‌بوس هیوندا مدل 1379
3-مینی‌بوس ایویكو مدل 1389

نوبت اول

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

احمد کاوری خودش را با »نفوذی« به‌عنوان یک کارگردان جدی در 

سینما معرفی کرد و در تلویزیون هم با ساختن »وارش« فعالیت جدی‌اش 

را آغاز کرد و حالا با »شرم« و در ماه‌های آینده با »بچه مهندس4« خودش 

را در تلویزیون اثبات خواهد کرد. 

چیزی که از ابتدا در سریال شرم دیدیم و برای بینندگان هم جالب بود، 

سوژه جسورانه آن در شرایط فعلی است. قربان صدقه‌های مخاطب و 

تعارف‌های معمول همانند برخی سریال‌های دیگر اینجا وجود ندارد 

و عریان درباره یک‌سری حقیقت‌ها و واقعیت‌های جامعه صحبت 

می‌شود. وقتی فیلمنامه را خواندید این واقعیت‌ها را در آن دیده بودید؟

این واقعیت‌ها در قصه مستتر بود و وجود داشت یعنی ما در شالوده فیلمنامه، 

تغییر اساسی از نظر محتوایی و درونمایه‌ای ایجاد نکردیم. بیشتر به شکل 

آن پرداختیم. 

وقتی فیلمنامه را خواندید کدام بخش برایتان جذاب بود که برای 

ساختنش ترغیب شدید؟

تضادی که یک مادر درگیر آن است و عمل قهرمانانه‌ای که این مادر انجام 

می‌دهد، گرچه از منظر اجتماع کار ناپسندی ممکن است باشد ولی در این 

شرایط قرار گرفتن این افراد، به نظر من امری بود که جذابیت اولیه را برای 

کارگردان و کسی که قرار بود این را برای تماشاچی روایت کند، ایجاد می‌کرد. 

این که تمام آدم‌ها در جایگاه‌های خود در موقعیت‌های خاصی قرار می‌گیرند 

که البته خیلی از ماها در این موقعیت‌ها قرار گرفتیم ولی هنوز در دنیای فیلم 

و سریال بدان پرداخته نشده و اگر پرداخته شده با این عمق شرایط آدم‌ها 

تثبیت و بررسی نشده بود. 

نکته دیگر این است که سریال را 2 تکه کردید. یعنی 8-7 قسمت اول 

قرار بود مردم مسائلی را به صورت مقدماتی بدانند و بعد قصه اصلی 

شروع شود. این ریسک بالایی بود. روی چه چیزی حساب کردید که 

گفتید مردم ادامه می‌دهند؟ این ریسک‌پذیری بر پایه چه چیزی بود؟

من فکر می‌کنم با شناختی که از مخاطب دارم، مطمئن بودم این اتفاق 

رخ نمی‌دهد. می‌دانستم مخاطب با شرایط آدم‌ها از قسمت سوم 

به بعد که می‌دانستیم شخصیت مادر می‌خواهد چه کاری را 

انجام دهد و مانع از رسیدن بیمار به بیمارستان شود، همراه 

می‌شود. هم در شکل کار و هم در انتخاب هنرپیشه‌ها 

سعی کردیم این اهمیت را بیشتر منتقل کنیم. یعنی 

هنرپیشه‌هایی را برای فاز اول انتخاب کردیم که علاوه‌بر 

خاطره‌انگیز بودن‌شان در ذهن مخاطب، حضور آنها در 

اتمسفری که ایجاد می‌کردند کمک می‌کرد مخاطب 

بیشتر پای گیرنده تلویزیون بنشیند و ببیند سرنوشت این 

شخصیت چه می‌شود. چون دورنمایی که ذهن مخاطب 

از این آدم‌ها دارد حس کنجکاوی در آن ایجاد کرده که بعد 

از سال‌ها شخصیت صابر با بازی آقای پورعرب می‌خواهد 

چه عملی را انجام دهد یا آقای سیروس گرجستانی 

که در فضای متفاوتی حضور یافته می‌خواهد 

چه کاری را از پیش ببرد. دکوری که 

ساخته بودیم هم موثر بود چون 

فضای مسافرخانه را از پایه 

ما  تا دست  دکور زدیم 

نیم  بتوا و  شد  با ز  با

لحظات آدم‌ها را به 

شکل مطلوبی تصویر کنیم و دوربین راحت‌تر بتواند این افراد را دنبال کند. 

یک اتفاقی در این سریال افتاد که در اختیار شما نبود و آن هم جابه‌جایی 

مرحوم گرجستانی و آقای طهمورث بود. قبلا سر سریال »یک مشت پر 

عقاب« و با درگذشت مرحوم احمد آقالو این اتفاق افتاده بود. این تغییر 

خودش را بیشتر در فلش‌بک‌ها نشان می‌دهد. می‌دانم چاره‌ای وجود 

نداشت اما فکر نمی‌کنید برای مخاطب فاصله یا دافعه ایجاد می‌کند؟

قصد اول ما این بود مرحوم گرجستانی را در فیلم بیاوریم. با مخاطب هم 

خیلی صادقانه صحبت کردیم و گفتیم قرار است ذهن شما به‌گونه‌ای عمل 

کند که این دو نفر را بپذیرید. هیچ گونه بازخورد منفی نسبت به این امر 

نداشتم هرچند محدود بود و نمی‌توان گفت مطلقا بازخورد منفی نبود، اما 

همه با این امر ارتباط برقرار می‌کردند و متوجه شدند این دو فرد یکی هستند 

و ممکن است توضیح این برای کسانی که دیرتر با سریال همراه شدند توسط 

آدم‌های دیگر داده شود که هر دو یک شخصیت را بازی می‌کنند. فلش‌بک‌ها 

در فیلمنامه اصلی بسیار بیشتر بود یعنی ابتدا از زمان حال شروع می‌کردیم 

و بعد فلش‌بک‌ها می‌رفت و برمی‌گشت. برای اینکه مخاطب را بیشتر با فضا 

همراه کنیم بخشی که می‌شد از فلش‌بک‌ها را سرجمع کنیم و ابتدای قصه 

بیاوریم در ابتدا آوردیم و الان برای گرهگشایی روابط، ناگزیر باید ارجاعاتی 

به گذشته داشته باشیم. به همین خاطر این امر قطعا خلل در ذهن مخاطب 

ایجاد می‌کند ولی چون مخاطب با این شخصیت مرحوم گرجستانی و آقای 

طهمورث همراه شده، این را می‌پذیرد و بازخوردی که لطمه اساسی به ماجرا 

زده را دریافت نکردم. 

در کنار تعریف‌هایی که از سریال شرم دیده می‌شود یک نقدی هم 

مطرح می‌شود و آن هم این است که با وجود اینکه سریال خوب و قوی 

است ولی با توجه به تلخی و عریانی واقعیتی که دارد شاید 

الان و در دوران کرونایی زمان مناسبی برای پخش آن 

نبود. پاسخ شما برای این نقد چیست؟

مـن معتقـد هسـتم تلویزیـون به‌عنـوان یک رسـانه 

ایـن وظیفـه را دارد فضـای اجتماعـی را به‌گونه‌ای فراهـم کند تا آدم‌ها بتوانند 

از زندگـی خـود بیشـتر لـذت ببرنـد و ناراحتی‌هایـی کـه در ذهـن آنهـا وجـود 

دارد بـا همـراه شـدن بـا سـریال‌ها و شـخصیت‌ها یـا بـا برنامه‌هـای تلویزیـون 

کاهـش یابـد. بـه شـخصه هیچ‌وقـت اگـر یـک فضـای غمناکی کـه در زندگی 

مـن حاکـم اسـت یـا مشـکل حادی بـرای من ایجاد شـده، خندانـدن یا جوک 

گفتـن بـرای مـن نه‌تنهـا روحیـه مـن را درسـت نمی‌کنـد بلکـه خراب‌تـر هـم 

می‌کنـد. شـاید یکـی از دلایـل همراهـی مخاطـب بـا اتمسـفر ایـن قصـه، در 

ایـن اسـت کـه بـر جامعه‌مـان این جو حاکم اسـت. چرا زمان جنـگ فیلم‌های 

جنگـی بیشـتر مـردم را جـذب می‌کـرد و مـردم بیشـتر از ایـن فیلم‌هـا لـذت 

می‌بردنـد؟ مگـر آن زمـان شـهادت، کشـته شـدن مـردم بیگنـاه نبـود؟ ولی با 

ایـن حـال مـردم بـا ایـن تصاویـر همراهـی می‌کردنـد. مـن احسـاس می‌کنم 

از نظـر روانـی درسـت اسـت کـه تلطیـف کـردن روحیـه آدم‌هـا می‌تواند خوب 

باشـد ولـی همراهی‌هـای آدم‌هـا در فضـای غمنـاک بـا غم بیشـتر اسـت و در 

فضای شـادی با شـادی همراهی بیشـتری دارند. در این فضا مدیر شـبکه بر 

چـه مبنـا یـا بـر چـه سیاسـتی ایـن کار را کرده را جوابگو نیسـتم و خود ایشـان 

بایـد نظـرات را بیـان کننـد ولـی احسـاس می‌کنـم بازخـوردی کـه از پخـش 

سـریال دارم نشـان می‌دهد زمان مناسـبی پخش شـده اسـت. این ناراحتی 

بـرای مـردم وجـود دارد. ایـن فضایـی اسـت کـه الان مـن نیـز بدان نیـاز دارم و 

دوسـت دارم غمگین باشـم. این سـریال به غمگین بودن من کمک می‌کند 

و من نیز از آن اسـتقبال می‌کنم. الان حوصله شـنیدن جوک در این شـرایط 

و خندیـدن نـدارم و احسـاس می‌کنـم این سـریال کار خـود را انجام می‌دهد. 

یعنی قرار نیست سریال فضا را عوض کند بلکه قرار است صرفا با 

مخاطب همراهی کند؟

روز اولـــی کـــه کار ســـاخته شـــد فضـــای ذهنـــی مخاطـــب جامعـــه ماننـــد الان 

ـــتیم  ـــوده توانس ـــاک ب ـــر غمن ـــم، اگ ـــه کار کردی ـــود ک ـــه‌ای ب ـــی قص ـــود ول نب

ــزد  ــاتی برمی‌انگیـ ــر احساسـ ــم. اگـ ــت کنیـ ــه‌ای تقویـ ــم را به‌گونـ ــن غـ ایـ

ـــه  ـــم و بقی ـــت کنی ـــاس را تقوی ـــن احس ای

عوامـــل هـــم همـــراه مـــن بودنـــد 

و اگـــر قـــرار بـــود فضـــای 

ـــن  ـــد م ـــته باش ـــی داش مفرح

موظـــف هســـتم ایـــن فضـــا 

ــالم بـــرای  را بـــه شـــکل سـ

مخاطـــب تصویـــر کنـــم تـــا 

بتوانـــد لـــذت ببـــرد. قصـــه 

فضـــای غمبـــاری دارد و اینکـــه 

می‌خواهیـــم در چـــه زمانـــی آن 

را پخـــش کنیـــم سیاســـت‌هایی 

ـــن از  ـــود دارد و م ـــه وج ـــت ک اس

آن بی‌اطـــاع هســـتم. 

 

اگر سریال شرم را بخواهیم در یک جمله توصیف کنیم داستان عذاب 

وجدان آدم‌هاست یا داستان موقعیت‌های اجباری است که ممکن 

است هر یک در آن موقعیت قرار بگیریم همان کارها را انجام دهیم؟ 

درضمن یک ویژگی مثبت این سریال این است که روایت می‌کند و 

هیچ جانبداری یا قضاوتی نمی‌کند. 

سایه شوم گناه در زندگی آدم‌ها می‌تواند محتوای اساسی ماجرا را روشن 

کند. آدم‌ها کارهایی کردند که نه‌تنها خودشان که تمام اطرافیان آنها هم 

در عذاب قرار گرفتند. این محتوای اصلی این ماجراست. 

و اینکه گناه ممکن است اطرافیان فرد را نیز گرفتار کند. 

بله، دقیقا همین است. یک مادر با تمام توجیه‌هایی که برای خود به‌عنوان 

یک مادر می‌تواند داشته باشد تا کاری را انجام دهد، سایه شوم این امر اما 

گریبان آن را گرفته و تا آخر آن را رها نمی‌کند. نه‌تنها او بلکه بچه‌ها، همسر، 

کارمند و خانواده کارمند و خانواده کسی که بدان ظلم شده را درگیر کرده 

است. آدم‌های اطرافی که وجود دارند و حتی ساختمانی که ساخته می‌شود 

به تدریج این تاثیر را می‌گیرند. 

و این ساختمان را می‌توانیم نماد بگیریم؟ اینکه درست ساخته نشده 

و هر لحظه بیم ریزش آن وجود دارد. 

بله. درست است. همه چیز درحال فروپاشی است و این با شرایط شخصیت‌های 

سریال قابل انطباق است. تنها چیزی که احساس می‌کنم می‌تواند این اتفاق 

را به‌گونه‌ای درست کند، بخشش است. یعنی چیزی که جزء صفات خداوند 

است. بارها در قصه مطرح می‌شود که ببخش! اگر آدم‌ها به یک جایگاهی 

برسند که نقطه بخشش را درک کنند، 

فکر می‌کنم خداوند به آدم‌ها لطف 

می‌کند و همه چیز از هم نمی‌پاشد. 

امیدوارم یک نگاه این‌چنینی به 

ذهن مخاطب منتقل شده باشد 

ولی قصه است و در دنیای قصه 

ما هم به خاطر ناتوانی خود و الکن 

بودن ابزاری که داریم نمی‌توانیم 

آن‌طور که باید پیغام‌ها را برسانیم 

ما  و  می‌کنیم  فضا  ایجاد  گرچه 

نصیحت‌گر نیستیم. پیام را به شکل 

مستقیم در هیچ جای قصه نداشتیم 

که بخواهیم نصیحت و ارشاد کنیم. 

لابه‌لای این ماجراها و اتفاقات 

قطعا مخاطب دریافت‌هایی 

می‌کند که ارزنده است. 

»نفــس گــرم«، »پــدر«، »وارش« و حــالا »شــرم«؛ ســریال‌هایی کــه الهــام 

ــا  طهمــوری در آنهــا حضــور داشــته اســت. نقــش لعیــا در شــرم امــا ب

ــت.  ــده اس ــم ش ــخت‌تر ه ــی س ــاوت و حت ــی‌اش متف ــای قبل نقش‌ه

حضــورش در کنــار بازیگــران مطرحــی ماننــد پورعــرب، گــودرزی و 

ســیروس گرجســتانی همان‌قــدر کــه اســترس‌زا بــوده، برایــش فایــده 

هــم داشــته اســت. 

نقــش لعیــا ازجملــه نقش‌هایــی اســت کــه هــر بازیگــری می‌خواهــد بــه 

او پیشــنهاد شــود، هــم قبــل و بعــد دارد و هــم اوج و فــرود. از نقــش لعیــا 

و آنچــه آقــای کاوری از ایــن نقــش می‌خواســت، بگوییــد. 

یــک نکتــه جالبــی کــه وقتــی فیلمنامــه را می‌خوانــدم، وجود داشــت، این بود 

کــه می‌توانســتم بــا یــک کاراکتــر درواقــع دو کاراکتــر را تجربــه کنــم. لعیــای 

21 ســاله و لعیــای 29 ســاله را تجربــه می‌کــردم. چــه از لحــاظ موقعیتــی ایــن 

آدم کامــا در دو شــرایط متفــاوت اســت و چــه از لحــاظ کاراکتــری به‌خاطــر 

آن بیمــاری و فضــا طــور دیگــری زندگــی می‌کنــد کــه شــاید خیلــی چیزهــا را 

تجربــه نکنــد و وقتــی خــوب می‌شــود دنیــای متفاوتــی برایــش شــکل گرفتــه 

اســت. آدمــی کــه تقریبــا از مــرگ برگشــته و شــاید شــوق و ولــع بــه زندگــی 

دارد. ایــن بــرای مــن جــذاب بــود. علاقــه مــن بــه بازیگــری بــرای ایــن بــود کــه 

فضاهــای متفاوتــی را می‌توانــم تجربــه کنــم و جالــب بــود کــه در یــک ســریال 

و یــک کاراکتــر می‌توانســتم دو فضــا را تجربــه کنــم چــون فضای کاراکتــر زیاد 

تغییــر می‌کنــد. اســترس ایــن را هــم داشــتم کــه تفــاوت ایــن دو فضــا دربیاید. 

هــم از لحــاظ ســنی و هــم از لحــاظ تغییــری کــه در پختگــی و روزگاری کــه 

ایجــاد می‌شــود، درســت دربیایــد. 

ــم  ــردم ه ــوب م ــران محب ــه بازیگ ــود ک ــن ب ــم ای ــوب ه ــانس خ ــک ش ی

کنــار شــما بودنــد. اینکــه آقــای پورعــرب بعــد از ســال‌ها بازگشــتند، 

نکتــه مهمــی اســت. 

دقیقـا همین‌طـور اسـت. هیچ‌وقـت در زندگـی خـود بـاور نمی‌کـردم 

سوپراسـتاری را کـه ایـن همـه به‌خاطـر او سـینما می‌رفتـم و او را دوسـت 

داشـتم، ببینم چه برسـد که با او همبازی شـوم. به نظرم یکی از بزرگ‌ترین 

شـانس‌هایی که در کل زندگی خود آوردم، همبازی شـدن با آقای پورعرب، 

خانـم گـودرزی، آقـای گرجسـتانی بود که هم بسـیار جذاب بـود و هم واقعا 

دیـد مـن نسـبت بـه بازیگـری از وقتـی بـا آقـای پورعـرب بازی کـردم، عوض 

شـد. احسـاس می‌کنـم همـه آن چیزهایـی کـه فکـر می‌کـردم بلد هسـتم، 

اشـتباه بـود و کلاس آموزشـی بـرای مـن بود. 

شــناختی کــه مــن دارم ایــن اســت کــه این ســه نفــر جزء افرادی هســتند 

کــه بــه بازیگــران جــوان کمــک می‌کننــد. یک‌ســری بازیگــران معــروف 

هســتند کــه کمکــی بــه چهره‌هــای جــوان نمی‌کنند. 

ــاده  ــه فوق‌الع ــن زمین ــودرزی در ای ــم گ ــم خان ــرب و ه ــای پورع ــم آق ــه، ه بل

هســتند. خانــم گــودرزی بــرای مــن یــک مــادر شــده اســت. در 

همــه شــرایط زندگــی بــه مــن مشــورت می‌دهــد و کمــک 

ــا  ــده و واقع ــوب درآم ــا خ ــدر کاراکتره ــد. چق می‌کن

ــود و  ــده می‌ش ــراد کار دی ــن اف ــور ای ــر حض به‌خاط

سروشــکل خوبــی گرفتــه اســت. 

دربــاره نقــش لعیا نکتــه مهم وجــود ارتباطاتش 

ــک  ــدام ی ــا هرک ــت. ب ــف اس ــای مختل ــا آدم‌ه ب

ــه او  ــی قص ــه دارد. حت ــوع رابط ــک ن ــس و ی جن

ــی  ــا حت ــوران و ی ــا پ ــه ب ــام و رابط ــزاد و حس ــا به ب

رابطــه بــا عزیزآقــا این‌چنیــن اســت. اینهــا را چطور 

تفکیــک کردیــد؟ 

وقتــی فیلمنامــه را می‌خوانــدم یکــی از 

مــواردی کــه توجــه مــن را جلــب کــرد، 

روابــط آدم‌هــا بــا همدیگر بــود. به 

ــا  ــه کاراکتره ــا هم ــر از لعی غی

روابــط خیلــی جذابــی بــا 

هــم دارنــد و خیلــی واقعــی 

اســت. ایــن را دیده‌ایــد 

و لمــس کردیــد. در 

اطــراف شــما چنیــن 

چیزهایــی بــوده و شــاید بــرای هــر دختــری یــک بهــزادی بــوده، یک حســامی 

بــوده اســت. دقیقــا کاراکترهــا وجــود دارنــد. روابــط اینها با مادر خیلی شــبیه 

روابطــی اســت کــه یــک دختــر امــروزی بــا مــادر خــود دارد. مــا نمی‌بینیــم 

دختــران امــروزی »چشــم«گوی مــادر و پــدر باشــند، آدم‌هایــی هســتند کــه 

می‌گوینــد بــرای خــود کاراکتــر دارم. روابــط ایــن بــرای مــن ملمــوس بــود و 

به‌دلیــل خــوب نوشــتن داســتان بــود. آقــای کاوری خیلــی خــوب ایــن روابــط 

ــه‌ازا داشــتم.  را درآورد. انــگار بــرای همــه مــن ماب

فیلمنامه‌ای که دست شما رسید با آنچه ساخته شد، متفاوت بود؟ 

در کلیت تفاوتی نبود. 

پس مبنای اعتراض آقای فرهادی چه بود؟ 

اطلاعــی نــدارم. مــن ایشــان را ندیــدم ولــی بــرای ایشــان احتــرام زیــادی قائل 

ــود و ایــن را دوســت داشــتم. در کلیــات واقعــا  ــی ب هســتم. فیلمنامــه خوب

تغییراتی نداشــتیم ولی در جزئیات به‌خاطر لوکیشــن چون شــبیه لوکیشــنی 

نبــود کــه در فیلمنامــه نوشــته شــد، تغییراتــی داشــتیم. تغییــرات در اصــل 

داســتان نبود. شــاید آقای فرهادی چیز دیگری در ســاخت مدنظر داشــتند. 

مثلا دیالوگ عوض شده است؟ 

خیلــی جزئــی بــود و فکــر نمی‌کنــم در حــدی بــود کــه بخواهــد ایــن واکنــش 

را به‌همــراه داشــته باشــد. 

مــا مادرهــا را در ســریال‌ها مهربــان و فــداکار دیده‌ایم ولی در این ســریال 

ــا گنــاه و عــذاب  جنــس و نــوع دیگــری از فــداکاری را می‌بینیــم کــه ب

ــا  ــت ام ــان فــداکار اس ــادر همچن ــک م ــت یعنــی ی وجــدان همــراه اس

جنــس متفاوتــی اســت. گناهــی می‌کنــد کــه جمعــی را گرفتــار می‌کند 

یــا انتخابــی را می‌کنــد کــه شــاید ســال‌ها بعــد درگیــر آن اســت. آن خانه 

نیــز نمــاد ایــن رابطــه‌ای اســت کــه بــد شــکل گرفتــه اســت. برخــی ادعــا 

دارنــد کــه ایــن نــگاه توهیــن بــه جایــگاه مــادر و زن اســت. 

مــن فکــر نمی‌کنــم توهیــن باشــد. هر کســی بایــد از دید خود ببینــد. اتفاقی 

کــه بــرای مــن افتــاد، ایــن بــود کــه ســعی کــردم بــا آدم‌هایــی کــه ســریال را 

دیده‌انــد و مــادر هســتند، صحبــت کنــم. ابتــدا از همــه ســوال می‌پرســیدم 

کــه بــه نظــر شــما پــوران کار درســتی کــرده اســت؟ برخــی می‌گفتنــد بلــه، 

برخــی می‌گفتنــد خیــر. از آنهــا می‌پرســیدم کــه بچــه شــما باشــد و بدانیــد 

این‌طــور اســت، چــه کار می‌کنیــد؟ پــوران نمی‌خواســت بــا نیــت قتــل ایــن 

کار را بکنــد. اگــر شــما بودیــد چــه کار می‌کردیــد؟ همــه در این‌بــاره تامــل 

می‌کردنــد. یعنــی این‌طــور بــود کــه واقعــا انتخــاب ســختی بــرای پــوران بــود. 

او در لحظــه عجیبــی قــرار گرفــت کــه از یک‌ســو مــرگ بچــه اســت و بــرای یــک 

مــادر قابل‌قبــول نیســت و از ســوی دیگــر تصمیمــی کــه بایــد می‌گرفــت کــه 

درســت و غلــط آن، همــه را بــه فکــر فــرو می‌بــرد. واقعــا پــوران بایــد چــه کار 

می‌کــرد؟ ایــن تصمیمــی نیســت کــه بتــوان به‌راحتــی از آن گذشــت 

و بگوییــم نبایــد ایــن کار را می‌کــرد. شــاید تصمیــم اشــتباهی 

اســت ولــی اگــر هــر مــادری در آن موقعیــت قــرار بگیــرد بــا 

خــود بگویــد مــن نیم‌ســاعت در را روی او می‌بنــدم و حــل 

می‌شــود. نمی‌تــوان راحــت تصمیــم گرفــت. 

و انصافــا موقعیتــی نیســت که بتــوان به‌راحتی 

تصمیم گرفت. 

موقع پخش ســریال از مادران پرســیدم و خواستم 

پاســخ آنهــا را بدانــم. همــه بــه فکــر فــرو رفتنــد 

و هیچ‌یــک نبــود کــه لحظــه اول بگویــد مــن 

ــردم.  ــا می‌ک ــردم ی ــن کاری را نمی‌ک چنی

ــر  ــه اگ ــد ک ــرو رفتن ــر ف ــه فک ــه ب هم

بچــه مــن در چنیــن موقعیتــی 

باشــد چــه بایــد کــرد. ایــن 

همان آشــفتگی پــوران 

در آن لحظــه بــود کــه 

ــد  ــت بای نمی‌دانس

چــه کار کنــد، ایــن 

بعــد جدیــدی از 

مــادر اســت. 

الهام طهموری، بازیگر نقش »لعیا« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

تغییرات زیادی نسبت به فیلمنامه نداشتیم

احمد کاوری در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

»شرم« قرار نیست حال مخاطب را عوض کند


